
 حسن شريعتمداري

 نقش جامعه و قانون در جدائي نهاد دين از نهاد حكومت
 

.  معني مييابدحكومتنهاد از نهاد دين  جدائيدرسكولاريسم در ترجمان سياسي  خود
جدائي دو نهاد كه هر دو حوزه عملشان انسان اجتماعي است ناگزير در محدوده اما 

.صرف سياسي نخواهد ماند  
 از يكسوبا دين و روحانيت ، حقوق برابرباد وع رابطه شهرونندريك جامعه سكولار 

  رابطه رعيتنيز بادولت از سوي ديگر و نخواهد بود مكلف مقلد ديگر رايطه،متولي ان
.خواهد داشت نيا امت   

شرايط يك جامعه سكولار معمولا چنين بيان ميشود1 : 
 

ين از نهاد حكومتجدائي نهاد د  - 

 

يا غيرباورمندان به دين وسبت به اديان و گرايشهاي معنوي بيطرفي كامل حكومت ن -  
دينان ي بين باورمندان به اديان مختلف و يا ب ،شهرونديض درحقوق  وعدم تبعي  

 
  آزادي دين و مذهب ونيايش و عدم وجود مذهب رسمي در قانون اساسي-
هايامكان دسترسي شهروندان جامعه به همه مناصب حكومتي بدون توجه به باور -  

 مذهبيشان
 

  قضاوت و آموزش همگاني،عدم دخالت قوانين ديني در تقنين -
 

                                                 
1 God and the Rich Society. By D. L. Munby. Oxford University Press, London, 1961.  
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 قانون اساسي قرارداد اجتماعي بين مردم وحكومت ،در يك نظام مبتني بر دموكراسي
رقانون اساسي يك ه دربالا ابتدا تبلورحقوقي خودرادقواعد اساسي ذكر شد و است

.مملكت پيدا ميكند  
  برابري حقوق ،  آزادي وجدان،اساسي با آزادي اديانوجود دين رسمي درقانون 

.شهروندي وآزاديهاي فردي و مدني منافات دارد  
 بر آمدن حكومتي ديني منبعث از آن ،نتيجه بلافصل وجود دين رسمي در قانون اساسي

 خالص ترين باورمندان آن دين  قدرتش آزادي را از همه حتي،است كه در نهايت
.ب مينمايدنيزسل  
 تا انجا كه ديوانسالاران دين مداررابه كار آيد بحساب  هنگامي وده ملت فقطارا

 جاي قانون راخواهد ،ر تفسير ديواني آنآن هم صرفا د، دين رسمي احكامخواهدامدو 
  . گرفت

  به واشكافي چنداني  ماست و حاجت  ساله30  همه تجربه  پسينيمدآنچه گفته آ
.نيستبيشتر  

 
ودن حكومت شرط لازم دموكراسي است ولي شرط كافي آن واضح است كه سكولارب

.نيست  
 و اشيسم ف، ناسيونال سوسياليسم،ئولوژيك مانند ناسيوناليسم افراطيدر نظامهاي ايد

كمونيسم  ايدئولوژي رسم  با حكومت بازي يآميز در همان نقش مذهب رادر،
.مينمايد  

ي

و انتخابات آزاد غير دولتي زاب  نهادهاي مردم بنياد و اح، آزاد مطبوعات،تكثراجنماعي
بين احزاب و نخبگان اجتماع از شرائط ضروري  و عادلانه براي گردش متناوب قدرت

. دموكراسي است هربرجائيپابرپائي و  
وكنوانسيونهاي بين  با حقوق بشرعدم تنافر قوانين و آنين دادرسي و احكام دادگاهها

ها است  دموكراسيضروري شرايط چمله نيزازالمللي ديگر  
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وني را پشت سر نهاده است و  تجارب گوناگ،مشروطه  پس از سال جامعه ماصدواندي
ماده پذيرش تغييرات اساسي درجهت  آ يظر ميرسد بيش از هر زمان ديگره ناينك ب

.برپائي يك نظام مبتني بر دموكراسي پارلماني و حقوق شهروندي است   
 

ه گذار از نظام ولايت فقيه به نظمي جستجوي را،گفتمان غالب اينك درفضاي جامعه 
.يسم اجتماعي و دموكراسي پارلمانيست  و پلورالنوين بر مبناي سكولاريسم  

 نمونه فرانسوي فرآيند  به دموكراسي ،ستحوي مدلهاي گذار درج،انديشمندان ما اغلب
.گذار بيشترپرداخته اند  

ايست و كليساي فرانسه  تقابل روشنفكران آته ،وجه بارز نمونه فرانسوي اين فرآيند
.است   

 اروپا و آمريكا نمونه هاي ديگري مانند نمونه انگليسي 19 و 18اما تاريخ پرحادثه قرون 
كه چه بسا با آنچه درجامعه ما  ملت و دموكراسي دارد –دولت  و آمريكائي تاسيس

  .باشدتوجه به آنها آموزنده تر تشابهات بيشتري داشته و ال وقوع استدرح
 

  درباپتيستها و اوانگايستها،وريتانها در ساختن آمريكاي مدرن و كالونيستهانقش پ
گبيداري بزر

                                                

2 كه نيروهاي مذهبي در   درسي يراي ماست،در جنگهاي استقلال و  
.نمايند تجربه گذاربه  دموكراسي ميتوانند نقش بسيار مهم و مثبتي ايفا  

 
Theo Democracy   اوليندموكراسي ديني را  يا  3 ايد جالب توحه باشد كه اولين  ش

بنيانگزار فرقه ) 1844-1805(آمريكا جوزف اسميت باردر تاريخ معاصر اصطلاح
.مورمونها يكار برد   

 
2 First great Awakening  

3 Hill, Marvin S.; Allen, James B., eds (1972). Mormonism and American Culture. 
Interpretations of American History. New York: Harper & Row.  
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يكا بود به  آمر مدرن ته قبل از ناسيس دموكراسيكه الب اودرمدل دموكراسي ديني خود
اسي خودتنها آزادي مذهب اعتقادداشت ودر مدل سي كومت وجدائي نهاددين از نهاد ح

. فراگيروحدت جامعه آمريكا ميدانست  نرمهاي اخلاق مسيحي رازمينه  
 

 به ظهور مهدي موعودوبرپائي حكومت عدل جالب اينست كه او نيز شبيه عقيده شيعه
شت مجددش از بازگ كومت حقيقي خدا بدست مسيح وپسمعتقد بود كه ح،بدست او

با آزادي وجدان   ايمان واقعي فقطو استدلال ميكرد كها. به زمين عملي خواهدشد
. مذهبي امكان پذبر است   

  ولي با كمال خوشبختي سي سال تجربه تلخگذشتپس از و هرچند بسياردير نيز امروز
وگروهي از روحانيون ما نيزبه نتايج مشابهي رسيده اند  بسياري از روشنفكران ديني

ورمونهاي جفرسوني دين سكولار نيزمانندپوريتانهاوكالونيستها و م كه آناناميداينست 
عبور   خود براي مدلهاي اساسين از نهادحكومت رادائي نهاددوج وآزادي مذهب

.ازبحران كنوني قرار دهند  
 

ترجمان شيعي ومدل بسيارعقب مانده ترآن يعني ولايت در ،نفوذانديشه اسلام سياسي
ي به رهبر فرهمتد  در اذهان انديشمندان دين باوري كه اغلب عمري رادردلبستگ،فقيه

  پاي خود را رد چنان عميق طي كرده اندجمهوري اسلامي  به نظام انقلاب ووابستگي
نان به دموكراسي  انتظار عبور سريع وتمام عيار آگذاشته است كهدر اذهان آنان 

. كار آساني نيست سكولار  
سيني  با شجاعت قابل تحخوددر افكار ، در مسير حوادث پيش آمدهاغلب آنانامروز  

.ي اساسي كرده اندنظرهائ  تجديد   
 ، ولايت فقيه در مبارزه بااستبداد،اين كار شايددركنارهمراهي چشمگيرآنان با مردم

 از ،يز ودموكرانيكبراي رسيدن به انديشه ئي تبعيض ستعبور از اين خوان آخرين را 
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ظر ميايد كه دربدو امر بن  آسان تر از آنچه،مسير باورهاي ديني و توجيهات نظري
.سازدب  
 

محمل انديشه تماميت خواهي است و در  ، دست نخورده خودشكلاسلام سياسي در 
. تبعيض نداردبر  مبتنينظاميبناي سيستم  كاربردي جز،نيزسير دموكراتيك ترخودتف  

حتي درصورت ،به اسلام سياسينسبت  بدون رويكردي انتقادي ،روشنفكران ديني ما
لار كه ر به پذيرفتن دين سكودقا،ونظام ولايت فقيه  يپشت كردن به جمهوري اسلام

. نخواهند شد،مدني است  دين همانشدر تعبير فرهنگي و اجتماعي  
.اسلام سياسي درجهان شيعي يك اتديشه وارداتي بيش نيست  

 ابتدابوسيله حسن ،اسلام سياسي در دوران ضعف و سپس اضمحلال امپراطوري عثماني
 مانند ،انديشمندان مصري اخوان المسلمين بوسيله سايرو سپس )1949-1906(البنا 

 و هدفش احياء مجدد عظمت تمدن رو به  پايه ريزي شد،)1966-1906(سيد قطب
كه در روياروئي با تمدن جديد علائم كهن سالي و ضعف در آن پديدار زوال اسلامي بود

.بود  
انحراف از  ، مسلمين اين انديشه كه ساده نگر و سطحي بود دلايل سقوط را در اختلاف

بتدريج انديشه رجعت به . نقشه هاي شيطاني استعمار ميديد اسلام دوران پيامبر وخلفا و
.جهان اسلام گسترش يافت  درسراسرساليان صدر اسلام و اتحادمسلمين  

 
 در دوره ناصرالدين شاه قاجاراولين مبلغ اين )1897-1838(سيد جمال الدين اسدآبادي

. و بعضي او را پايه گذار اين مكتب ميدانندبودانديشه در ايران   
با چاپ  ،درزمان شاه)1946( و سازمان فدائيان اسلام )1955-1924(نواب صفوي

 بصورت قانون -رهنماي حقايق يا نماينده حقايق نوراني اين جهان بزرگ -كتاب
 نخستين گامها وايجاد رعب ووحشت با ترور مخالفين اسلامي و سپس اساسي حكومت

. برداشتندادر اين مسيرر  
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براي رقابت   درساختن مدلي سياسي از اسلام شيعي)1977-1933(دكتر شريعتي 
 )1989-1902( آيت االله خمينياينآنروز بسيار تاثيرگذاربود ولي نهايتا باچپ انقلابي

 آنرا به 57انقلاب  وارداتي را بومي كند و در  توانست سنتز فقهي اين انديشهبود كه
  سيد به سبكيقي از مدل دموكراسي دينيمدلي كه تلف. ي تبديل نمايد حكومتمدل

. بودروحانيت شيعي وحكومت )1979-1903(پاكستاني  ابوالعلا مودودي  
 

:مشخصات مشترك مدلهاي مختلف اسلام سياسي عبارتند از  
اسلام سياسي خواستار تجديد عظمت مسلمانان از طريق اتحاد انهاست -  

تار ايجاد حكومتي واحد درجهان اسلام براي عملي كردن اين اسلام سياسي خواس -
است اتحاد  

اسلام سياسي خواستار اجراي شريعت بجاي قانون است -  
اسلام سياسي از دموكراسي ديني شورا واز راي بيعت را ميپذيرد -  
اسلام سياسي خصم پلوراليسم است واز مدرنيسم استفاده از علم را تا انجا كه با  -

.ر تناقض نباشد ميپذيردد شريعت  
  نئوكلنياليسم و امپرياليسم–كلنياليسم .اسلام سياسي رقيب حود را تمدن غربي ميداند -

شوكت خيره كننده اسلامي بوده و يهود در اين كار نفشه  هدف اصلي شان فروپاشي
.اصلي را كشيده اند  

ن است وسياستدر عصر جديد وجود اسرائيل در خاورميانه مانع اسلي اتحاد مسلمي -  

.درجهت زدودن اسرلئيل از نقشه جهان باشد خارجي حكومت اسلامي بايد  

 
نچه كه رفت واضح است كه چرابدون پاك شدن اين مدل فريبنده و پر تاثير از بنا بر آ

اذهان كساني كه عمري را در همراهي همراه با شوروشوق دراين راه پرخطروخطا به 
.ولار مدني باقي نخواهد ماندهدر داده اند جائي براي دين سك  

:برخلاف اين مدل دين مدني  
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ادعا و انگيزه تبديل شدن به بديل حكومتي ندارد -  
يا گذشته نيست و رو به آينده داردهدفش اح -  
تعليماتش در تطابق حداكثري با جامعه و نهادهايش جزئي ازجامعه مدني است -  
. معنويت استهدف اصليش ارتقا اخلاقي جامعه از طريق گسترش -  
روشش شركت در خدمات نيكوكارانه اجتماعي در همكاري با دبگر نهادهاي مردم -  

 بنياداست
ر حكوكت شركت ميكند ونه اجازه دخالت حكومت نه خود د. نهادهايش مردم بنيادند -

نهادهايش ميدهد رادر  
نان راديي ي بابه دنبال صلح و مسالمت اجتماعي است و همزيستي با اديان ديگر و -  

.ميپذيرد  
.دخالت درقانون گذاري و قضاوت را وظيفه خود نميداند -  
 

 در شكل سنتي خود درايران قبل ازانقلاب وجود داشت ولي البته احتياج يه  دين مدني
آقاي خميني و .را پذيرا باشد اصلاحاتي بنياذين داشت تا سكولاريسم و دموكراسي

  .ي ميخواندند اسلام آمريكائ اسلام مدني راانقلابيون
 

ي در كتاب قرارداد اجتماع)1778-1712( روسواكژان ژ4

                                                

 خود نه تنها دين مدني را 
يد بشوند نميداندبلكه وجود مزاحم دولت ملتهاي مدرن كه بشيوه دموكراتيك اداره با

.امل مهمي در همگني و قوام جامعه مدني و شهروندان يشمار مي اوردرا ع نآ  
 

براي مسلمان شيعه نه به اسلام مدني  به نظر ميايد گذار برعكس آنچه كه در ابتدا
مهمترين  پايه آن يعني جدائي نهاد دين ازتهاد  بلكه  چندان دشوار نيست

 
4Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, see Chapter 8, Book 4 “ Civil Religion” 
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و احياء   و علت وجودي اصلي تشيع ميباشدينوعي بازگشت به سنت تاريخ،حكومت
.ممكن و مطابق با مقتضيات زمانه استمجدد آن   

 .  
تاريخ يك نهاد مردم بنياد بوده و فقط پس از انقلاب اسلامي با ول  شيعه در طروحانيت

علت وجودي شيعه اصولا استنكاف از پذيرش حكومت  .  استنهاد جكومت درهم تنيده
  .ديني در غياب امام معصوم بوده است

.شيعه با همزيستي باحكومت عرفي مشكل ريشه ئي ندارد   
 حكومت فقط : ميگفتندا استناد به قرانب كه امام اول شيعيان درجواب خوارج نهروان

تازآن خدا اس
ت

                                                

5 را با اين  يعني علي و معاويه ، و خلافت هيچكدام از طرفين مخاصمه 
ميگف:،استدلال نمي پذيرفتند 6 نتيجه اشتباهي از آن آنها كلام حقي ميگويندولي : 

.مردم بهرصورت به حكومت صرفنظر ازبدي ياخوبيش احتباج دارند.ميگيرند  
  از نگاهر مقايسه باآنارشيسمحتي در صورتيكه فاجر باشد دصل وجود حكومت پس ا

بنام حكومت خدا  عير معصوم را حاضرنبود شيعه مورد توافق بوده ولي شيعه حكومت 
.برمردم بپذيرد و اين نوع حكومت رافقط درشان امام معصوم ميدانست  

.ت است كه فارق تسنن و تشيع اس اصلي  همانناقضاسلام سياسي  
 با نقض اين اساس علت وجودي شيعه و انشقاق شيعه و سني به يك دعواي خانوادگي

.بين بني هاشم و بني اميه و سپس بني العباس تقليل مييابد قدرت  
كه سياسي كردن دين شيعه در معنائي كه گقته شد برسر  اين درست ان چيزي است

.ان اورده است  
  دوبارهخالفت با حكومت بنام دين و جداكردنبازگشت به شكل تاريخي يعني ماصولا با 

  علت استمرار تاريخي خودراي بدميتوانشيعه   است كه نهاددين از نهاد حكومت
.ود عقلاني قائل ش  

 
 

  الحکم الله 5
40خطبه –  نهج البلاغه  6  
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،اگر اسلام سياسي را مهمترين عامل شكل گيري يك نظام دموكراتيك بدانيم   
كل اصلي ادغام مومنين و دين باوران دريك جامعه  مش درشكل سنتي خود نيزفقه شيعه

.سكولار است  
 به معناي احتياج به دستگاهي براي ت در كنه خودهافقنظام نه از اين بابت كه وجود 

 همان استدلالي كه طرفداران اسلام سياسي اين، اجراي اجباري احكام آن باشد
 و احوال شخصيه داراي  اديان حد اقل در مورد احكام و مناسكاكثر برعكس.ميكنند

اين حدازشريعت سازنده هويت ديني مشترك  .روش ومقررات خاص خود ميباشند 
.است   

متفاوت ميسازدحكومت   آنچه كه اسلام ويهوديت راازبسياري از اديان ديگر
بهمراه داشته است رانيز پيامبرانشان است كه طبعااحتياج به قوانين ديني مدني وجزائي

. است يك نظام كامل حقوقي شدهشريعت بمعنايتكوين  باعثابن اجتياج   
 

.  نياورده اند نيزاغلب پيامبران حكومت نكرده اندو شريعت كامل  
.شريعت نبوده است اجراي احكام  تاسيس حكومت و برايپيامبري  

و عنايت به معنويت اركان اصلي و مشترك اديان اند  خداباوري و اصلاح اخلاقي بشر
اديان در بوجود آمدن قواعد اخلاقي مشترك بين بشر نيز سهم دريك نگاه تاريخي 

. تاسيس حكومت استدرنحوه اداره جامعه بوسيله انان بمراتب بيش از تاثيرگذاري  
 

آيات قران  آيه از500 علما اسلامي حدود    اكثر مورد نوافقبنابه تقسيم بندي  
.شكيل ميدهدآيات مربوط به احكام است كه منبع اصلي فقه مسلمانان را ت  

ه اين آيات  با استناد ب يعني .اين آيات مشتمل بر احكام امضائي هستند% 80بيش از 
اداب موجود در عربستان راكه قبل از ظهور اسلام وجوددلشته   قوانين و،رسوماكثر

.احكام ما احكام تاسيسي هستند% 20 الي 15و تنها شده اندپذيرفته  
.قران ميباشند هايمجموع آيه % 12 آيات الاحكام فقط   
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لق به دوره ئي از اعراب ميباشندكه مدلول اين آيات  نيز متع%80 بنا بر آنچه رقت
.دوره جاهليت ميگويند مسلمانان انرا  
تاسيس حكومت پيامبر اسلام حاوي قوانين جديد  دريات قرانمدلول آ% 3فقط حد اكثر 

  .است
: اين نكات نميتوان گفت كه جميع آيا با توجه به  

ياز نبوت پيامبربنا به روايت نبو هدف7

                                                

سلف  اتمام كرامتها و فضائل اخلاقي اديان  
  .؟بوده است

 
كشف اراده شارع   از قران و حديث و عقل و اجماعاستفاده روشمندفقيه كار خود را با

.يك به يقين ميداندبظن تزد  
 ايا فقيه اراده تشريعي خداوند را امتداد عصرجاهليت ميداند؟

:يه اينست كهقفم از سوال مه  
 اجازه  به اوچهارمين منبع استنباط درفقه شيعه يعني عقل كه پيامبرباطن است  ايا

و پيامبررا استمرار اداب و رسوم دوره جاهلي  دين ميدهد كه اراده شارع رااز فرستادن
؟دبدست فقيه بنام اراده شارع بدان  

 
مقابل نظام قبيله ئي واشرافي مكه ر به تبليغ پرداخت و د سال در مكه13پيامبر اسلام 
ست خود پذبرفتند و اين آغاز  ريا ر مدينه قبائل اوس  وخزرج اورا بهد.شكست خورد

.مت رسول خدا بود.حك  
خداوند پيامبررا براي پيشرفت دين كه پيام اصليش گسترش  به نظر چنين ميايد كه

.نمود اداب و رسوم قبائل عرب امرقبولبه پذيرش حكومت و،وداخلاق ب  

 
 بعثت لاتمم مکارم الاخلاق 7
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تا انجا كه ممكن بوداين رسوم را   وعدالت وانصافاسلام با پيام مساوات نيكوكاري
 در اين جهان علل و اسباب پيش روي پيامبري كه آيا.كرد و انسانيتر نمود اصلاح

راه واقعي ديگري  انساني مانند همه بود  وجودداشت؟8
  

ي را پبش پاي پيامبرش ملي ئبه يقين نمي گويد كه خداوند روش عياظن اقرب حال آ
آيا اين راه به اراده . لاح ان بودواقعيات موجود جامعه و كوشش در اصنهاد كه قبول 

 شارع نزدبك تر نيست تا اصرار بر تداوم رسوم جاهليت؟
ان  و كوشش در راه اصلاح اخلاقي  روز جهان وانسانبا پذيرفتن دو اصل قبول واقعيات

.پبدا خواهدنمود  است تكويني خداوندطبق باارادهروحانيت ما مسير صحيحي را كه من  
  ميتواندامع به كليت قراننگاهي جبجاي نگاه استقرائي به آيات الاحكام بنظرمي آيد

در هدايت بشركه يقينا   ديگر كه شايد با اراده خداوندفقها و علماء دين رابه نتايجي
..استمرارجهل بدست انهانبوده است برساند  

 ديگريعني دو منبع اصلي به ميتواند جاي خود راو حديث ات احكام آيتكيه اصلي به 
 يعني دو منبع قانون گذاري اراده آزاد اكثريت استعقل و اجماع كه همان عقل و 

..بدهدمدرن  
انديشمندان به جامعه عرب مان جاهليت زإلعقد ه واسطدر اين صورت فقهاي ما از 

ين باوران رابه سرپيچي ديشوند و هرگز كارآزموده ئي براي روزآمد شدن دين تبديل م
.و عصيان برعليه جامعه مدني دعوت نمي كنند  

 كه بنا به قول ژان ژاك روسو شوند مييخود از متوليان دين مدنيدر اين حالت انان 
.عامل قوام و دوام حامعه مدني و جزء مهمي از ان است   

به دوران زمامداري پيامبر فقيه امروزين بايد بپذيرد كه احكام مدني و جزائي مشعر 
 د هميشگي بماند زيران مناسك و عبادات است كه ميتوانبخش است و تنهااسلام بوده

  .  پروردگارشان استمومنان با ارتباط دهنده

                                                 
مثلکم بشر انا  8 110کهف،.  يوحى الي انما 
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 فقيه بنا بر آنچه رفت هيچ رهيافتي نزديك تر از اين باراده خداونددر نحوه مي ايدبنظر 

 سي پارلماني بهترين وسيله براي دسترسي به اجماعدموكرا. اداره اجتماع نخواهد داشت
.اكثريت جامعه از طريق راي نمايندگان انها است  و  

 

 گذار جوامع برون رفت از يكي از مهمترين موانعبراي يافتي نظري انچه كه گفته شد راه
. .استاسلامي به جوامع سكولار   

 و غير قي آلترناتيو صلبفقه تا هنگامي كه رسالت اصلي خود را عرضه يك سيستم حقو
 ي خواه ناخواه در جامعه شكاف، بداند بنام خدا و رقيب سيستم حقوقي پارلمانيقابل تغيير

.غيرقابل ترميم بوجود خواهد آورد  
 شرع بدون حكومت اسلامي معني ندارد و :كه بگويند پيدا خواهند شدكسانيشه همي

.باشندخصمانه در پي براندازي دموكراسي   
. مذهبي و روحانيون پيشرو در اين ميان بسيار ارزشمند استروشنفكران نقش بيشك 

 مينمايدو دين باوران ل جذباستدلالات و احتجاجات درون ديني گفتگوي انتقادي راقاب
.  دارند به سخن ديگرنخبگان اجتماعي كمتراعتمادب قرار ميدهد كهاقشاري را موردخطا

ط كه از سوي پاره ئي از نخبگان ديني ارائه  راه حلهاي غير اصولي و مختل نيزتقابلام
  هرچندظاهرا با دلائلي از قبيل كم كردن هزينه گذار و يا هدف مرحله ئي و يا،ميشود 

كمكي ،ين باور و يا اعتدال و حركت گام بگام توجيه شودانطباق با خواست توده هاي د
.به گذار از پل استبداد ديني نخواهد كرد  

ا متضمن جدائي نهاد دين از نهاد دولت نباشد هنوز تكليف خود  هر راه حلي كه آشكار
.و مرز روشني با جامعه سكولار دارد را با تبعيض نهادينه در جامعه روشن نكرده است  

  
فرق و اديان مختلفديتي  باعث رقابت نهادهاي ،ادي دينيآز، در جامعه يا اينهمه اگر  
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 محيط را براي سازمان دادن ،يهاي سياسيايت تنومند فقه شيعي نشود و آزادبا نهاد بغ
فقط با بحثهاي كلامي ، مستعد نسازد،به نهادهاي مدني مختلف و پرشمار و احزاب آزاد

وادار كردن دستگاه فقاهت از عدول از زعامت و قدرت يكه تازانه ممكن نيست  ،صرف  
.فقط در يك جامعه بهنجار است كه دستگاه مذهبي جاي واقعي خود را مييابد  

 به كلام ،بسنده كردن به فقه متوليان دين را وا ميدارد كه بجاي ، فضاي گفتگوي آزاد
كه بي هيچ  و تفسير و ناريخ و ديگر علوم تسلامي بپردازند تا ازعهده مدعياني برآيند

.واهمه ئي سوالات فراوان پيش ميكشندوهزاران حرف و حديث دارند  
 

 جديدزمانه با مقتضيات كمك ميكند تارا سازمان سنتي نهادهاي ديني شيعه  كاراين
.يعني مدني شدن دين خود را وفق دهند  

 
  .فرجام رسانيده است   بهه رسالت تاريخي خود را بعنوان قانونگزار و قاضي چامعهفقي

قانوني سلطان و امير و والي در استبداد آسيائي به عهده او  رسالتي كه ساليان سال بي
هار قدرت حاكم و تنظيم روابط اجتماعي به قوانين فقهي جامعه براي م. گذاشته بود

 موقعيتي ، به دستگاه فقاهت در ميان نهادهاي ديگر ديني،احتياج داشت و اين احتياج
.شاندميداد و فقيه را بر مسند قدرت مينمركزي   

و قزلباشان احتياچ به متكلم را نيز از بين برده بود  پس از صفويه كه شمشير
فقه در بين علوم ديني ،مخالفت را از ريشه خشكانيده بود هاني قاطعبرشمشيراوچون 

. بيمنازع يكه تاز گرديده بود  
. 

 هيبت يك نهاد مدن و شكل گرقتن دراهت با وجود جدائي از حكومت و برآدستگاه فف
جامعه  مهم ترين نهاد مدني ، در محيط استبدادي ،گي مالي به مردممردم بنياد و وابست

محدود و بيش از چند تشكل مدتي ديگر مانند بازاريان و صاحبان حرف  كه ئي بوده
.مالكان و كشاورزان نداشت  
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كه حفظ اين قدرت حتي  چنان قدرتي به روحانيت داد، بستهيدر محيطتاريخي  زيست 
. او خواهد ماندورت جدائي ازحكومت نيزخواستدر ص  

كند كهمي حكومتي جدا  نه تنها روحانيت كنوني را ازقدرت ،جامعه سكولار اما  
 ميو وحانيت را نيز تا حدود زيادي از ا قدرت اجتماعي ر، با تكثرگرائي و آزادي طلبي

. ستاند  
 آنها صرفا . ئي احتياج به قانون گذاري و قضاوت روحانيون وجود نداردهدر جنين جامع

ود احوال شخصيه محد خواهند داشت و فقه به مناسك وعبادات و پاره ئي معنوي نقش
روشن فكران ديني امكان  اين خانه تكاني بزرگ فقط با كمك روحانيون و . شدخواهد 

. پيدا ميكند  
 كه  روحانيون مسيحي در شرايطي به مراتب دشوارتر موفق به آن شدندحالي كهدر

 به احتمال قوي روحانيون ،كليساي حكومت گر را به عضوي از جامعه مدني تبديل كنند
.ام اين كار خواهنئپد شد موفق به انجما نيز  
امده و اگر احتياج به فقه اندك  دين بحران هويت ناشي ازجهاني شدن بكمك امروز

  .به تقويت هويت ديني در بخشهاي مهمي از اجتماع فزوني يافته است شده احتياج
 شرائط نهادهاي ديني باتا  شد ه خواهدي فقهم رديف  گرو متأله كلامي و موعظهيمنبر
.خود را منطبق نمايتد پيش آمدهدي كه جدي  

اجتماع بشري است  هاد دين از تاسيسات مهم و پاياي هر نتجربه يشري بما ميگويدكه.
.دهدود ادامه بيايدو به زيست خكنار ميتواندو با دموكراسي نيز   

اين هم زيستي وعدم تداخل دين و دولت است كه تاريخ مدرن ايران را آغاز خواهد 
كاميهاي گذشته در اشكال جديدي زندگي نسلهاي ديگري را به هدر نانمود وگرنه باز 

.حواهد داد  
 

1387هامبورگ اسفند   
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